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محمدرضا اصلانی و محمدرضا درویشی  در گفت و گو با »ایران« از موسیقی اقوام ایران می گویند 

نداسیجانی
خبرنگار

ë  درویشــی:  ادامــه بقای این موســیقی دســت من
و شــما نیســت و به دســت شــرایط اجتماعی اســت و 
کســی نمی تواند کاری انجام بدهد. تلویزیــون، ماهواره 
و ابزارهــای ارتبــاط جمعــی محصول تکنولوژی اســت 
و تــا زمانی کــه این ابزارها وجــود دارد این تغییر شــرایط 
اجتماعی نه تنها دســت من و شما نیست، بلکه دست 
حکومت ها هم نیســت ویــک جبرزمانه اســت. البته 
حکومت هایی که هوشمند باشــند و نسبت به فرهنگ 
کشــورخود دلســوزی کنند، قدم جلو می گذارنــد و برای 

گردآوری و ثبت و ضبط آن فرهنگ تلاش می کنند

تلاش برای بقای گنجینه موسیقی 
درمیان گســتره فرهنگ های مختلفی که در کشــور ما وجود دارد و از هزاران سال قبل تا به امروز 
باقی مانده اســت، موسیقی نواحی ایران بخشــی جدایی ناپذیر و متصل به این فرهنگ و هنر 
اســت و طی ســالیان قبل همراه با زندگی و آداب و رســوم اقوام ایرانی پدید آمده و رشــد کرده 
اســت. اگرچه جای تأسف است که به دلیل صیانت نشدن از موســیقی اقوام ایران طی زمان، 
بســیاری از این گنجینه های ارزشــمند در حــال حاضر از بین رفته اند، بــدون آنکه ثبت و ضبط 
شــوند و البته این کم توجهی  امروز هم دیده می شــود و یک دلیل آن تکنولــوژی و ورود زندگی 
شــهری به روســتاها اســت که البته به گفته محمدرضا درویشــی جبــر زمانه بر شــرایط جامعه 
تأثیرگذار اســت و موجب تغییر و تحولات ناآگاهانه در فرهنگ و هنر ایران زمین شــده است. 
محمدرضا درویشی آهنگساز، پژوهشگر موسیقی و مؤلف دائره المعارف سازهای ایران است. 
نام این هنرمند برجســته با موســیقی اقوام ایران پیوند خورده چرا که سال های بسیاری در این 
زمینه پژوهش کرده و در معرفی، حفظ، جمع آوری و ثبت آثار استادان و پیشکسوتان موسیقی 
نواحــی ایــران کارهای بــزرگ و اثرگــذاری انجــام داده اســت. محمدرضا اصلانــی کارگردان، 
مستندســاز، نویسنده و شــاعر نام آشــنای ایرانی نیز با درایت و بینشــی که در حرفه سینما دارد 
سعی کرده با کمک این صنعت در معرفی گنجینه موسیقی ایران که به عنوان موسیقی نواحی 
شناخته می شود گام های بزرگی بردارد مانند ســاخت مستند »چیغ« که یک نگاه قوم نگارانه 
اســت و با زبانی اســطوره ای به دین یارســانان می پردازد یا در همکاری با محمدرضا درویشــی 
در فیلم »آتش ســبز« که داســتان آن برگرفته از روایت کهن و اســاطیری ســنگ صبور صادق 
چوبک است از حوزه سینما در معرفی موسیقی اقوام ایران بهره درستی ببرد.  به انگیزه بررسی 
شرایط امروز موسیقی اقوام ایران و همچنین حمایت از آن با این دو استاد بزرگ – محمدرضا 

درویشی و محمدرضا اصلانی- به گفت و گو نشستیم که در ادامه می خوانید.

ë  موسیقی اقوام در کشور ما، علاوه بر غنی
بــودن از تنــوع بســیاری برخوردار اســت. 
جایــگاه ایــن موســیقی در فرهنــگ و هنــر 

ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
بایــد  ابتــدا  در  درویشــی:  محمدرضــا 
گفــت چه انواعی از موســیقی کــه متعلق 
بــه ســرزمین مــا بــوده و ســابقه تاریخــی 
داشــته، در ایــران وجــود دارد! موســیقی 
کلاســیک غربی درکشور ما رایج است، اما 
تــا پیش از تأســیس مدرســه دارالفنون در 
دوره قاجاریــه، این نوع موســیقی ســابقه 
تاریخــی در ایــران نداشــته اســت. ســابقه 
موســیقی پاپ هم به حدود 70- 60 سال 
قبــل برمی گــردد. امــا دو نــوع موســیقی 
اصیــل در کشــورمان وجــود دارد کــه نگاه 
بســیار متفاوتــی بــه آن اســت؛ موســیقی 
دســتگاهی ایران و موســیقی اقــوام ایران. 
لحــاظ  بــه  ایــران  دســتگاهی  موســیقی 
تاریخــی و ملودی و نغمه پردازی، قدمتی 
150 ساله دارد، یعنی از زمان ناصرالدین 
شاه و دوره علی اکبرخان فراهانی، ولی به 
لحاظ فواصل قدمــت آن به چندین قرن 
قبل برمی گــردد یعنــی دوره صفی الدین 
ارمــوی، قطب الدیــن محمــود شــیرازی و 
عبدالقادر مراغه ای. نوع دیگر، موســیقی 
اقوام اســت که تاریخی تریــن و کهن ترین 
بخش موســیقی ایران محســوب می شود 
و البتــه ســازندگان آن نامعلــوم هســتند 
چــه بســا کــه شــاید ســازندگان آن مــردم 
عادی باشــند اما از آنجا که این موســیقی 
بــر  موســیقی  خــود  اســت  کهــن  بســیار 
ســازندگانش اولویت دارد، مانند بسیاری 
از معماری ها یا بســیاری از کاشی کاری ها 
که به لحاظ فرهنگی بســیار مهم هســتند 
اما سازنده آن مشــخص نیست و البته به 
لحــاظ عقیدتی، ثبت نشــدن نام نیک آن 
سازندگان درپای آن مســجد، گنبد، مناره 
و... عمــدی بوده اســت، در واقع یک نوع 

نگاه عرفانی دراین موضوع وجود دارد.
امــا بــه لحــاظ تاریخــی ایــن موســیقی 
کهن به ســه مرحله تقسیم شود؛ نوعی از 
موسیقی اقوام ایران، باستانی است مانند 
نغماتــی که در کردســتان و بخش هایی از 
کرمانشــاه وجود دارد همچون هوره، مور، 
ســیاه چمانــه، بیــت کــه از باســتانی ترین 
نغمــات ایــران زمین اســت و از ایــن نوع 
نغمــات، قدیمی تر در فــلات ایران وجود 
در  سُــرنا  نغمــات  از  بســیاری  یــا  نــدارد 
لرستان و لکســتان، اورامانات و همچنین 
در منطقه طالش مرکزی و باســتانی ترین 
آوازهــای ایرانی را می تــوان از این مناطق 
شــنید. البتــه امــروزه در نقشــه جغرافیــا 
طالش در استان گیلان قرار گرفته و به طور 
مستقل حذف شده، مانند حذف لکستان 
روی نقشــه جغرافیــا و اینگونــه اســت که 

استقلال فرهنگ ها از بین می روند.
بخــش دیگــر موســیقی نواحــی ایران، 
مربــوط بــه دوره میانــه بــوده و در واقــع 
آنچه امروز می شــنویم بخــش عمده این 
موســیقی اســت و مربــوط بــه 400 -300 
ســال قبــل تــا بــه امــروز اســت و بخــش 
دیگــر موســیقی اقوام ایــران به ایــن دوره 
 60-70 یعنــی  برمی گــردد،  )معاصــر( 
ســال که برای آن اعتباری قائل نیســتیم، 
امــا تفکیــک این ســه بخــش از موســیقی 
اقــوام گــوش آشــنا می خواهــد کــه البتــه 
غالب مردم چندان آشنایی با آن ندارند. 
به عنوان مثال بسیاری از ترانه های محلی 
کــه از رادیو و تلویزیون پخش می شــود به 
زبان لری، گیلکی، کردی و... بوده اما خود 
موســیقی جدید است حتی می تواند چند 

روز قبل ساخته شده باشد.
نکتــه دیگــر در خصــوص ارزش هــای 
موســیقی اقــوام ایــران این اســت کــه این 

موســیقی با تمام شــئون زندگی مردم در 
ارتباط اســت، از تولد تا مرگ و در گذشته 
هــر فعــل و انفعالی کــه در زندگــی مردم 
رخ مــی داد همراه با موســیقی بــود مانند 
کــودک،  خوابانــدن  دریــا،  در  کــردن  کار 
کشت و کار کشــاورزی یا موسیقی هایی که 
در جشــن ها و عروســی ها به کار می رفت؛ 
یعنــی موســیقی بــا تمــام افعــال و ابعاد 
زندگی مردم گذشــته عجین بود و ارتباط 

داشت.
کــه  همانطــور  اصلانــی:  محمدرضــا 
آقای درویشــی اشــاره داشــتند، موســیقی 
نواحــی ایــران تنها به موســیقی باســتانی 
خلاصه نمی شــود بلکه موســیقی درباری 
پادشــاهان هــم بــوده اســت فرقــی هــم 
یــا  باشــد  سیاســی  شــخصیت  نمی کــرد 
ایــن  اینکــه بافــت  عرفانــی. نکتــه دیگــر 
موسیقی آیینی است و علت عجین بودن 
آن بــا زندگــی مــردم درایــن اســت، ایــن 
امــر آیینــی، زندگی آنهــا را از امــر روزمره 
خــارج کــرده و بــه آییــن تبدیــل می کند و 
البتــه درعین حال که امری درونی اســت، 
یک امر نمایشــی هم محســوب می شــود 
و بــه همین دلیل موســیقی نواحــی ما بار 
دراماتیــک دارد در حالــی که ایــن نگاه در 
موســیقی دســتگاهی کمتر دیده می شود؛ 
چرا که آیین خود یک امر نمایشــی اســت 
و بر این اســاس زندگــی را از وجه بی معنا 
تبدیــل  قدســی  امــر  بــه  و  کــرده  خــارج 
می شــود ماننــد پختن نــان یا شــکار رفتن 
و.... و موســیقی آیینــی ایــن موضوعات را 
متبلــور کرده و در خود حفــظ می کند و به 
آن ریتــم می دهــد. به همین ســبب آیین 
در ذهــن امری تک بنیــادی و یک وجهی 
نیســت و در تمامی هستی شکل می گیرد 
و بــه همیــن جهــت چنــد نوایــی اســت و 
این موجب شــده موســیقی نواحی ما، به 
لحــاظ مفهوم و صــدا دارای ظرفیت پلی 
فونیک باشد و تمام این اتفاقات به نوعی 
بینــش و جهان نگری را به وجــود می آورد 
و متوجه می شــوید یک نوازنده موســیقی 
نواحــی بعــد از گذشــت زمان یک انســان 
عادی نیســت و خــود عارف اســت وحتی 
می توانند درهنگام نواختن پیشگویی کند 
و این وجود اوست که می نوازد. نکته دیگر 
اینکــه این موســیقی فقــط در زمــان حال 
اجرا نمی گردد و هنگامی که به آینده وارد 
می شــود می توانیــد آینــده را هــم ببینید. 
نکتــه بعدی اینکه موســیقی اقــوام ایران، 
تنها یک سیستم فنی و موسیقایی نیست، 
قطعاتی از این موسیقی شنیده ام که کمتر 
از فــوگ باخ نبــوده و تا این حــد می توانم 
بــرای ایــن موســیقی مقــام و اعتبــار قائل 
شوم و برای من بسیار ارزشمند است ولی 
این مرحله نخســت است و زمانی که این 
موســیقی به جلو حرکت می کند تنها یک 
صــدا نبــوده بلکه خود یک تحول اســت و 
فــردی که این موســیقی را می نوازد از یک 
مرحلــه بــه مرحلــه بعــدی مــی رود. این 
هنرمندان جاذبه خاصی دارند و سازشان 
هم صدایی درونی دارد و این مســأله تنها 
یــک حس نبوده بلکه نوعی بینش اســت 
که در زندگی آنها هم جاری است واز نگاه 
من ســینما هــم بایــد دارای چنین وجهی 

باشد.
ë  به عرصه سینما اشــاره کردید و تجربه ای

کــه در زمینــه فیلــم و مســتند هایی از ایــن 
دســت در معرفــی موســیقی اقــوام ایران 
ســاخته ایــد. از نگاه شــما صنعت ســینما 
و  خواننــدگان  از  حمایــت  و  معرفــی  در 
کــه  ایــران  نواحــی  موســیقی  نوازنــدگان 
حاملان فرهنگ و هنر ســرزمین ما هستند 

چه نقشی داشته است؟
اصلانی: همکاری با آقای درویشــی در 

فیلم »آتش ســبز« تنها ساخت موسیقی 
بــا  صحنــه  از  بخشــی  تقویــت  یــا  فیلــم 
موســیقی نبوده است بلکه خود موسیقی 
یک شــخصیت دراماتیک است و کاراکتر 
فیلم محســوب می شــود و بــه عقیده من 
دیالــوگ اصلــی بایــد در خــود موســیقی 
موســیقی هایی  تمامــی  گــردد.  تعریــف 
کــه آقــای درویشــی بــرای »آتــش ســبز« 
نوشته اند مستقلًا اجرا شد و حتی تصاویر 
براساس موســیقی مونتاژ شده است چرا 
که شرافت این موســیقی و موزیسین آن، 
به قدر و اندازه ای اســت که به خود اجازه 
نمی دهم این اثر را به  صورت دست دوم 
معرفــی کنــم و بایــد بدرســتی در جایگاه 
خود قــرار گیرد و در واقع حــرف اصلی را 
موســیقی می زند نه تصویر. از سوی دیگر 
موســیقی اقــوام ایــن قابلیــت را دارد کــه 
ریتــم را بــه ما بیامــوزد، ریتمی کــه درون 
و برونــش یکــی اســت و بایــد تصویری با 
چنیــن ویژگــی ســاخته شــود. چــون ایــن 
موســیقی معــرف نهایــت خــود بــوده نه 
بداهتــش و در عین حــال می باید تصویر 
به صورت چنــد صدایی باشــد همان طور 
کــه ایــن موســیقی ایــن ظرفیــت را دارد 
کــه پلــی فونیــک باشــد و آقای درویشــی 
درخصوص موســیقی ایــن فیلم زحمات 
بسیاری کشیده اند و چون یک آیین است 
اجــازه می دهــد فــرد در صــدای خــود به 
یــک ابزار موســیقایی تبدیل شــود و دیگر 
نــگاه در  ایــن  و  نیســت  روزمــره  صــدای 
ساختار فیلم، برای من بسیار مورد توجه 
بوده و تمام جســت و جویم این است این 
نــگاه را به ســاختار فیلم تبدیــل کنم. من 
برایــن باورم بایــد حرمت هزارســاله این 
موســیقی را نــگاه داریــم و بــه عقیده من 
خانــم فوزیه مجد و آقای درویشــی درک 
بســیاری در دریافت این مسأله داشته اند 
و در کارهــای خود مدیون ایــن دو بزرگوار 
هســتم؛ اما درخصوص اثر گذاری ســینما 
باید بگویم فیلم های مســتند بســیاری با 
موضوع موسیقی اقوام ساخته شده است 
امــا این موســیقی، تنهــا ارائه گــزارش در 
یک فیلم نیســت بلکه بایــد آن را فهمید 
و درک کــرد و باید خود به ســخن دربیاید 
بجوشــد.  درون  از  بایــد  ریتم هایــش  و 
بــه همین جهــت وقتــی این موســیقی را 
به صورت گزارش روایــت می کنیم یعنی 
امری دســت دوم اســت و آن زمان است 
کــه بــا موســیقی پــاپ امــروزی مقایســه 

می شود.
درویشــی: از نگاه من طی این ســال ها 
برگــزاری جشــنواره هایی کــه اختصــاص 
بــه موســیقی اقوام ایران داشــته در حفظ 
و گســترش این موســیقی چنــدان اثرگذار 
نبــوده و تنهــا مجبوریــم علاقه منــدان و 
بیننــدگان را ســوار بــر اتوبوس کــرده و در 
ایــران بچرخانیم؛ یا اینکه از ســر ناچاری، 
بیننده گروه های موســیقی در یک فضای 
تعریف شــده باشــند که البته ایــن نگاه از 
یک جهت اشــتباه اســت و از ســوی دیگر 
از ســر ناچاری، ضــروری اســت و بهترین 
راهــکار این اســت که موســیقی اقــوام در 
محیــط خود اجرا شــوند و ماهیت این کار 
در فضای دیگر درست نیست چرا که این 
موســیقی را از محیط طبیعی خود به دور 

کرده ایم.
اصلانــی: فضا جزئــی از آن موســیقی 
را  موســیقی  دلیــل  همیــن  بــه  و  اســت 
نمی تــوان روی هر فیلمی قــرار داد حتی 
اگریک زندگی روزمره باشــد و اگر نتوانیم 
این زندگی روزمــره را به یک آیین تبدیل 
کنیم نمی توانیم از موسیقی آن هم بهره 

درستی ببریم.
ë  ســینمای مســتند دربــه تصویرکشــیدن

چقــدر  ایــران  اقــوام  روایــت موســیقی  و 
تأثیرگذار  است؟ دراین باره کمی توضیح 

دهید؟
اصلانی: ســینمای مســتند این ویژگی 
را دارد کــه موســیقی را از فضــا جــدا نکند 
وهمانطور که آقای درویشی اشاره داشت 
بعــد  بــه  از دهــه 60  کــه  جشــنواره هایی 
برگــزار شــد در معرفــی موســیقی نواحی 
ایران نقش بســیار بنیادی داشــته اســت، 
اگرچــه ایــن موســیقی ها از فضــای متولد 
شــده خود جدا شــده بودند اما اگر همین 
جشــنواره ها هم برگزار نمی شد موسیقی 
اقــوام همچنــان در مهجوریت خود باقی 
می مانــد. حرمــت این موســیقی که خود 
آیین اســت دراین بوده کــه مخفی بماند 
و ســینه بــه ســینه منتقــل شــود و اگــر در 
ایــن میان یک نفرحذف شــود بخشــی از 
ایــن موســیقی را از بیــن برده ایــم و دیگر 
نخواهیــم داشــت و ایــن موضــوع فقــط 
در  بلکــه  نمی شــود،  دیــده  موســیقی  در 
حکمــت و علــوم مــا هــم بــوده اســت و 

چــون به صــورت ســینه بــه ســینه منتقل 
شــده از بین رفته یا حتی بخشــی از فنون 
معمــاری. درواقــع ایــن حرفه یــا آیین از 
اســتاد به شــاگرد منتقل شــده که شــاگرد 
اغلــب پســر اوســت و ایــن کار از خــود به 
خــودش انتقــال یافته و این بــه این دلیل 
اســت که فرد گیرنــده باید چنان بداند که 
ذره ای از قداســت آن کــم نشــود و کســی 
بایــد بدانــد که به همــان مقــدار ظرفیت 
و  رمــز  ایــن  و  باشــد  داشــته  را  قداســت 
رازی اســت کــه در این هنر نهفته اســت و 
نمی تواند در دســت همگان قــرار بگیرد. 
درواقــع باید وجود حقانی داشــته باشــید 
تا بتوانید علم حقانــی را درک و دریافت 
کنید. موســیقی نواحی ما به صورت سینه 
به ســینه منتقل شــده و با نت ســرو کاری 
نــدارد و ایــن نگاه بــه این دلیل اســت که 
حاضرنیســتند ایــن صــدا را بــه علامــت 
تبدیــل کننــد و معتقدنــد ایــن صــدا باید 
در کیهــان باقی بماند نــه بر روی صفحه. 
برایــن اســاس بــرای انعــکاس ایــن نگاه 
و ایــن موســیقی بــا فیلــم مســتند باید به 
نحــو دوربیــن و نــوع روایــت آن آگاهــی و 
آشــنایی کامل داشــت در غیر این صورت 
چیــزی که بــه مخاطــب منتقل می شــود 
یــک صــدای خاموش اســت و همان طور 
که آقای درویشــی نســبت به این موضوع 

تأکیــد دارنــد که اگــر این هنرمنــدان روی 
صحنــه بیایند دیگــر در وجود اصلی خود 
قــرار نمی گیــرد و فیلم هم ســالنی دیگر 
اســت و من در فیلم »چیغ« سعی کردم 
کــه از مکتــب موســیقی صحنــه  این فضا 
را فراهــم کنــم و خــود آن فیلــم، یک کار 

مستند نیست و یک اجرای آیینی است.
فیلمــی  هیــچ  مــن  نــگاه  از  درویشــی: 
همــان  در  را  موســیقی  ایــن  نمی توانــد 
حالــت بکــر و اصلــی خود نمایــش دهد و 
آنچــه امــروز به عنــوان کارهای مســتند در 
معرفی موســیقی اقــوام ایــران می بینیم، 
یک روکش و لعابی از این موســیقی است 
کــه در فیلــم بــه نمایــش درآمــده و فیلم 
نمی تواند ماهیت این موسیقی را بدرستی 
نشــان بدهد، چرا کــه این هنرمنــدان آگاه 
هســتند جلــوی دوربیــن اجــرا می کننــد و 
براین اســاس حس و حــالات درونی خود 

را نمی توانند بروز بدهند.

ë  آیا جریان مدرنیته و تکنولوژی توانســته
بر فرهنگ و موسیقی ما سلطه پیدا کند؟

اصلانی: درایــن مورد چندان رشــدی 
تجربــه  یــک  مــن  خــود  اســت.  نداشــته 
درفیلم »شــطرنج باد« داشتم و از خانم 
قراچه داغی خواســتم با ســازهای سنج و 
دمام بوشــهری و بــا این زمینه موســیقی 
مــدرن بســازند و ایــن ســازها درایــن نوع 
موســیقی اجرا شــد. البته آقای درویشــی 
داشــته اند  ارزشــمندی  تجربه هــای  هــم 
همچنیــن آقــای علیرضــا مشــایخی؛ اما 
در فضای عمومی موســیقی ملی ما وارد 
نشــده و فردی اســت وبه صــورت جریان 
نبــوده ومهم خوب یا بد بــودن و بی معنا 
بودن این موســیقی نیست بلکه مهم آن 
راه پویــی اســت کــه در حال اتفاق اســت. 
همچــون  آهنگســازی  مثــال  به عنــوان 
ویوالدی می تواند ســلیقه شــما نباشد اما 
نقش مهمی در موســیقی داشــته و کاملًا 
یــک امرموســیقایی علمــی و ضابطه مند 
اســت. برایــن اســاس ایــن کوشــش های 
فردی به امری جریان ســاز تبدیل نشــده 
و به گوش جماعت ایرانی نرسیده است.

درویشــی: به اعتقاد من آن موضوعی 
که در ایران به آن مدرنیته گفته می شــود 
اساســاً یک جریان سالم نیست در نتیجه 
اگــر بخواهیــم نســبتش را در ارتبــاط بــا 

موســیقی نواحــی ایــران بســنجیم قیاس 
مع الفارق است. جریان مدرنیته درایران 
قائم به فرد اســت مانند یک رودخانه که 
بــه آن وارد می شــود و  باریک هایــی  آب 
ایــن جریان هــم از طریق برخــی افراد در 
اشــکال مختلف ایجاد شده و یک جریان 
همه گیر نیســت و به نظر نســبت این آب 
باریک هــا با موســیقی نواحــی یک قیاس 

مع الفارق است.
ë  نســل امروز موســیقی در ایــن رابطه چه

میــراث داران  حافــظ  آیــا  دارنــد؟  نقشــی 
گذشته خود بوده اند؟

موســیقی  بــا  امــروز  نســل  درویشــی: 
نواحــی غالبــاً ارتبــاط خوبــی نــدارد مگر 
معــدود افــرادی کــه می شناســم ومابقی 
هیــچ  اساســاً  غیرموزیســین ها،  آنهــا 
ارتباطــی با فرهنگ مناطــق ایران ندارند 
ودر  نداشــته  موضوعیــت  برایشــان  و 
زندگــی پیــرو مســائل روزهســتند و بــرای 

نســل امروز حتی سیاســت های کشورهم 
موضوعیــت ندارد و اگر موســیقی نواحی 
آخرین شماره در یک لیست باشد بازهم 

توجهی نخواهد شد.
ë  شــفاهی فرهنــگ  ایــن  اســاس  برایــن 

چگونه انتقال خواهد یافت؟
درویشــی: این فرهنگ شفاهی درحال 
نابودی اســت؛ چه در حــوزه ادبیات و چه 
درموســیقی. بخش آوازی موسیقی ایران 
مبتنی برادبیات شــفاهی است وهنگامی 
کــه این موســیقی زیرســتم قرارمــی گیرد 
هــم ادبیات شــفاهی آن از بیــن می رود و 
هــم موســیقی شــفاهی آن. درواقع وقتی 
هــم  شــود  فرامــوش  آوازی  مقــام  یــک 

کلامش از بین می رود هم نغمه اش.
به عنوان مثــال داســتان خوانی حرفه 
اصلی بخشــی های خراسان، عاشیق های 
آذربایجان و شــاعرهای بلوچستان است 
و...  عروســی  و  جشــن  مراســم ها  در  کــه 
روایــت می کننــد امــا ســال های بســیاری 
اســت کــه ایــن فرهنــگ فراموش شــده و 
درحال حاضر بــا وجود اینترنت، ماهواره 
و وســایل ارتبــاط جمعــی چه کســی پای 
داســتان های این هنرمندان می نشــیند؟! 
و از زمانــی که تلویزیون آمد بخشــی گری 
و داســتان گویی ازبین رفته است. درواقع 
این فراموشی از داستان گویی شروع شد تا 

رقص های محلی. امروز دیگرکسی لالایی 
نمی خوانــد، آوازهــای کار ســنگر بعــدی 
بودنــد که فراموش شــد و درحــال حاضر 
کمتر کســی بــا داس و دســت درو می کند 
و جای آن را تراکتــور و کمباین و... گرفته. 
ایــن موضوعــات ســنگرهایی بودنــد کــه 
بتدریج تکنولوژی و شــرایط جدید زندگی 
آنها را فتح کرد و آرام آرام موســیقی ما را 
ازبین برد و امیدی به بقای این موســیقی 
نیســت، مگربخشــی ازایــن موســیقی کــه 
ضبــط وجمع آوری شــده وبه عنــوان یک 
یــک  شــنید.  را  آن  می تــوان  نوســتالژی 
زمان دردهه هفتاد جشنواره هایی درتالار 
اندیشــه حــوزه هنــری برگــزار می کردیــم 
بلوچســتان  اســتاد   60 از  دوره  آن  و 
حاضراگــر  درحــال  امــا  می شــد  دعــوت 
بدهیــم انجــام  را  کار  ایــن   بخواهیــم 

4 اســتاد هــم زنده نیســتند وایــن عاقبت 
موسیقی اقوام ایران است.

ë  برای ادامه بقای موســیقی اقوام ایران و
حفظ این موســیقی چه راهکاری پیشنهاد 

می کنید؟
درویشــی: ادامــه بقــای این موســیقی 
دســت مــن و شــما نیســت و بــه دســت 
شــرایط اجتماعی است و کسی نمی تواند 
کاری انجــام بدهــد. تلویزیــون، ماهــواره 
محصــول  جمعــی  ارتبــاط  ابزارهــای  و 
تکنولوژی اســت و تا زمانی که این ابزارها 
گویــی  داســتان  پــای  کســی  دارد  وجــود 
نمی نشــیند و ایــن شــرایط اکنــون اســت 
و ایــن تغییــر شــرایط اجتماعــی نــه تنها 
دســت مــن و شــما نیســت، بلکه دســت 
حکومت هــا هم نیســت ویــک جبرزمانه 
اســت. البتــه حکومت هایی که هوشــمند 
باشــند و نســبت بــه فرهنــگ کشــورخود 
دلســوزی کننــد، قــدم جلــو مــی گذارند و 
برای گردآوری و ثبت و ضبط آن فرهنگ 
تــلاش می کنند. بنابراین اگــر حکومت ها 
باشــند،  کشــور  یــک  فرهنــگ  دلســوز 
می تواننــد مانــع از نابــودی آن فرهنــگ 
یــک  فرهنــگ  نابــودی  کــه  چــرا  بشــوند 
عارضــه اجتماعــی اســت و اگر دلســوزی 
آن  نکننــد  فراهــم  امکاناتــی  و  نباشــد 
فرهنگ نابودی اش به آخررسیده است.

اصلانی: موســیقی یک جریان ســیال 
اســت و نمی توانــد در خود باقــی بماند. 
اگــر در اروپــا بــاخ را تکــرار می کردند چه 
اتفاقــی می افتــاد؟ برایــن اســاس بایــد 
ایــن  و  داد  تغییــر  را  موســیقایی  رونــد 
موســیقی را بایــد بــا تحــول خــودش بــه 
ســوی یــک موســیقی دیگر حتــی مدرن 
ایرانــی پایه گــذاری کــرد و ایــن ظرفیــت 
بایــد از ســوی موزیســین ها کشــف شــود 
و رســالت موزیســین ها اســت حتــی اگــر 
رســالت جامعه نباشــد، چرا کــه جامعه 
در حــال تحــول اســت و نیازهــای خــود 
بــا  نیســت  قــرار  و  می کنــد  رســیدگی  را 
خواســته های جمــع خاصــی عمــل کند 
و ایــن موزیســین های ما هســتند که باید 
ظرفیــت ایــن موســیقی را کشــف کننــد 
نــه اینکــه به دنبــال تکــرار این موســیقی 
باشند.اما در عین حال باید بستر آن هم 
فراهم شــود که متأســفانه وجود ندارد و 
بــا تنگناهــای فضایی روبه رو هســتیم که 
نمونــه نخســت آن تنگناهای معیشــتی 
اســت و بعــد از آن تنگناهــای اجرایی که 
باید برداشته شــود و فضایی ایجاد گردد 
که موزیســین ها بدون دغدغــه و آزادانه 
عمــل کننــد تــا حاصــل کار بیــرون بیاید 
امــا این فضا درحال حاضــر وجود ندارد 
و با وجود فضای موســیقایی که به وجود 
آمده، به کلــی فضای علمی و پژوهشــی 
دیگــر  گرفتــه،  خــود  ســیطره  تحــت  را 
نمی شــود کاری انجام داد. آن موســیقی 
که درحال حاضر از سالن های برج میلاد 
پخــش می شــود درواقــع یک اغتشــاش 
نمی دهــد  اجــازه  و  اســت  موســیقایی 
فضایی بــرای دیالوگ های درســت یک 

موسیقی ایجاد شود.
درپایان می خواســتم یادی  درویشــی: 
کنم از ســه جشنواره که مســئولیتش را بر 
عهده داشــتم؛ نخست جشــنواره »هفت 
اورنــگ« کــه ســال 71 برگــزار شــد و دوم 
جشــنواره »آیینــه و آواز« که در ســال 73 
برپــا گردیــد و حــدود یــک مــاه بــه طــول 
انجامید و ســومین جشــنواره »موســیقی 
حماســی ایــران« اســت کــه در ســال 76 
راه انــدازی شــد و حدود یک مــاه بود و در 
هــر کدام از این جشــنواره ها حدود 400 تا 
450 شــرکت کننده حضور داشــتند و این 
موســیقی  شناســاندن  در  جشــنواره  ســه 
اقوام ایرانی به مردم نقش بسیار پررنگی 

داشتند.
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ë  اصلانی:  موســیقی یک جریان ســیال است و
نمی توانــد در خود باقــی بماند. براین اســاس باید 
روند موســیقایی را تغییر داد و این موســیقی را باید 
با تحول خودش به ســوی یک موسیقی دیگر حتی 
مــدرن ایرانی پایه گذاری کرد و ایــن ظرفیت باید از 
سوی موزیسین ها کشف شود و رسالت موزیسین ها 
اســت حتی اگــر رســالت جامعه نباشــد، چــرا که 
جامعه در حال تحول است  و این موزیسین های ما 
هســتند که باید ظرفیت این موسیقی را کشف کنند 

نه اینکه به دنبال تکرار این موسیقی باشند


